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  سيماي مرگ  در اشعار بدر شاكرسياب

    

  دكتر جمشيد باقرزاده* 
  سميه عباسي * *

  
  

  : چكيده 

يكي از شـاعران   )1(بدرشاكرسياب. مرگ از مهمترين مسائلي است كه فكر بشر را به خود مشغول كرده است   
كه زندگي سياب سراسر  ترديدي نيست. معاصر عراقي است كه بارها در ديوان خود به اين مسأله پرداخته است

با وفات مادر و سپس مادربزرگ ، جدايي از پدر و گرايش هاي رمانتيـك حـاكم بـر     .رنج و محنت بوده است
مفهوم مرگ در نزد سياب در ابتدا در مـرگ  . ذهن شاعر،  مرگ در نزد او تصويري وحشتناك به خود مي گيرد

ب كمونيست پيوست، مرگ را عمومـاً در مـرگ ديگـران    خود يا مادرش خلاصه مي شد اما بعد از اينكه به حز
او در اين مرحله از تسليم در برابر مرگ خوداري مي كرد و به رستاخيز و جـاودانگي بعـد از   . مشاهده مي كرد

در مرحله ي آخر از زندگي اش به خاطر بيماري، اشعارش بيشر از هردوره ي ديگر بـوي  .  مرگ ايمان داشت
  . مرگ مي داد

  

  مرگ، زندگي، سياب، اندوه : هاي كليدي  واژه 
_______________________________  

  استاديار و عضوهيأت علمي دانشگاه آزاد كرمانشاه *

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب **

  7/11/89: تاريخ پذيرش مقاله     16/9/89:تاريخ دريافت مقاله 
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  :مقدمه

ي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول كرده، مسـأله مـرگ اسـت، كـه     يكي از اساسي ترين مسائل انسان     
مكاتب فلسفي، ادبي و هنري معاصر نيز از آن غافل نبوده اند و تلاش كرده انـد از زاويـه ي ديـد خـود بـدان      

در ادبيات معاصر عرب ، مرگ نتوانسته است انسـان را از انديشـيدن دربـاره ي    . بپردازند و راز آن را بگشايند
ندگي باز دارد و او را تسليم نااميدي و آشفتگي نمايد بلكه خود تبديل به انگيزه اي قوي براي تداوم زندگي و ز

مـرگ در   )380: 1981مفيدقميحـه،  .(مقاومت در برابر هر آنچه كه او را از ادامه ي حركت باز مي دارد شده اسـت 
لت عدم شناخت انسان دربـاره ي دنيـاي بعـد از    نگاه اول نوعي زوال و نيستي را به همراه دارد اين حس به ع

بيشتر كساني كه از مرگ مي هراسند و همواره از آن به وحشت مي افتند دوستداران زندگي هستند .  مرگ است 
  . و بر اين باورند كه مرگ ويران گر زندگي است و سياب يكي از همين خيل است 

كامل درك مي كند و هرگز نمي تواند آن را از صفحه ي ذهن  او از آغاز سرودنش اصل اين انديشه را بطور     
خود پاك كند؛  به عبارت ديگر از همان زمان كه فهميدن در او شـكل مـي گيـرد خـود را مـلازم مـرگ مـي        

اما نكته قابل ملاحظه اين است كه تفكراتش درباره ي مرگ شديداً تحـت تـأثير زنـدگي    ) 169: 1978علي،.(بيند
  .خصوصي اش است

فقر، گرسنگي و محروميت كه از پديده هاي رايج زندگي اجتماعي عربي بعد از جنگ جهاني بـوده حـس         
بدبيني را در روح سياب تقويت كرد و باعث شد او با نگاهي آميخته با نگراني و هراس بـه جهـان بنگـرد؛ بـه     

اضـطراب هـاي    صـل از آن، علاوه نابساماني زندگي شخصي اش در مبارزه هاي سياسي و فرار و آوارگـي حا 
خاص دورن جواني، حال و هواي شعر رمانتيك ها از عواملي هستند كه در پرورش روح سنت شـكن اومـؤثر   

از آنجـائي كـه   ) 102: 1381رجائي، .(بودند و باعث شدند كه او موضوع مرگ را در رأس تخيلات خود قرار دهد
شاعرانه ي او پيوستگي و ارتباطي ناگسستني دارد  مرگ ، روح و عنصر اساسي اشعار سياب است و با تصاوير

و بدون تعريف و شناخت آن نمي توان درباره ي رموز و مضامين شعري او سخن گفت؛  لذا پژوهشگر در ايـن  
رمـانتيكي، واقـع گرائـي و    : مقاله بر آن است كه مرگ را در اشعار سياب درمراحل مختلف ادبـي او از جملـه   

  .قرار دهددرونگرائي مورد بررسي 
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  :مرحله ي رمانتيكي .1

سياب شـاعري اسـت كـه در بيشـتر     . را شامل مي شود 1948ـ 1943اين مرحله از زندگي سياب از سال      

شايد تراژدي زندگي سـياب در حادثـه مـرگ    . قصايد خود از مرگ ، اندوه و مصائب اجتماعي سخن مي گويد
ازدواج دوباره ي پدرنيز احساس تنهـايي از همـان زمـان در روح    با . مادر در دوران خردسالي وي نهفته باشد

اين احساس زماني به اوج رسيد كه سياب روستاي محبوب خود يعنـي  . ظريف و حساس شاعر پرورش يافت 
 ـ1خليل جحا،.(جيكور را ترك كرد و به سوي شهر مهاجرت كرد به طور كلي شاعر در آن دوره از غم و اندوه ) 5ـ

  .  نج مي برد كه در گرايش او به شعر رمانتيكي تاثير بسزايي داشتو احساس غربت ر
سياب از جمله شاعران معاصر است كه احساس مرگ او را به وادي غم و اندوه سوق مي دهد و دراشعارش      

چنين رويكردي در شعرش  ما را با شـاعري  . از احساسات دردناكش كه برخاسته از آن است  سخن مي گويد 
مي كند كه همه ي تصاوير و مضامين را در حيطه ي وجود ، انسان و تمدن ترسيم مي نمايد و اندوه ناشي مواجه 

أزهـار  « و » أزهار ذابلة «به ويژه در آثار آغازينش . از حوادث مرتبط با آنها را در اشعارش انعكاس مي دهد 
ي شاعر و بررسـي روابـط آن بـا وجـود ،     شاهد نوعي اندوه رمانتيكي هستيم كه در نتيجه تفكر ذات» و اساطير 

به نقـل  (» .نديده ام ) زندگي (چيزي جز اندوه و رنج از زمان « : چنان كه به خود مي گويد . حاصل شده است 

او از شب ، ماه و خورشيد و به عبارتي از پديده هاي اطرافش خاصيتي متفـاوت تـر از    ) 273: 1984الورقي، : از
و به همين علت به سهم كم خود از روزگار مي تواند اميد ببينـد و نـه بـيش از آن  بـه     افول و نابودي نمي بيند 

 273: همان . (دنبال چنين احساسي عناصر بدبختي زندگي كه از آغاز  خود را به سياب نشان مي دهد ، مي آيد 
وب در زنـدگي  به نظر مي رسد مي توان ضعف جسماني ، وفات مادر و مادربزرگ و حوادث تلخي كه به تنـا ) 

  . شاعر ديده مي شود از جمله اين عناصر برشمرد
أزهـار و  «مجموعـه ي  . سياب از ابتدا تا پايان تلخ و آشفته اش با مقوله ي مـرگ در ارتبـاط بـوده اسـت         

بيان كننده ي عقيده ي سياب درباره ي انسان است كه از تصورات ذاتي خود طرد شـده و بـه دنبـال    »  اساطير
در گذرگاه رابطه با هستي است؛ علاوه بر اين بيان گر اين نكته نيز است كه چگونه اين تصـورات  از   ذات خود

احساسي آشفته درباره ي مرگ آكنده گشته است كه همچون سرنوشتي غير معقول و غير محتمل بـه نظـر مـي    
  :چنان كه با حسرت مي گويد . رسد
  ما كاد يلمع بينَ أفوْاف الزنابقِ و الأقياحي ، / ي الصباحِ ؟ ؟ كذا أموت ؟ كما يجف ند!وا حسرتا      

  ) 1/42: م 1974السياب ؛ (                                                                                                                    
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نوان خداي ترس و تاريكي دهشتناك صدا مي زند و مـي  سياب مرگ را مخاطب قرار مي دهد و او را به ع     
اي « : و سپس به خود مي پـردازد و مـي گويـد    » امروز مي آيي ، چه كسي تو را دعوت كرده است « : گويد 

سنگدل من تو را دعوت نكرده ام تا مرا از عشق ورزيدن به زندگي محروم كني ، رهايم كن تا در سايه ي لبخند 
  » . بياسايم زندگي هرچند كوتاه

      والدياميسِ الضريرةِ ... يا موت ، المخاوف تَأتي ؟/ يا رب ه ؟! اليومأنْ تَزور نْ أرادك؟ و م عاكنْ دم  
  دعني أعيش علي ابتسامتها و إنِ كانت قصيرةً/ أنا ما دعوتُك أيها القاسي فتَحرمَني هواها     

  )1/45: همان(                                                                                                                       
  

  :درگيري بين نيروي عشق و مرگ .1ـ1

شعر او از نظر فني در سـطح بـالايي نبـود و    يكي از گرايشات رمانتيك در اشعار سياب توجه او به زن بود     
  )36و35: 1991بيضون،  (. بود و خود شاعر هم كاملاً از گرايش هاي سياسي دور بودقسمت بيشتر آن غزل 

به خاطر ناكامي در عشقهاي متعددش بين عشق و مرگ پيوند ايجاد كرد وتوانست اندوه خود را در قالب  سياب
  .اشعار رمانتيك بيان كند

  مي باشد )  1948ـ  1947( معلم  محصول آخرين سال حضور سياب در مركز تربيت» أساطير«ديوان      
« : مي گويـد   احسان عباساين ديوان بيانگر سلطه ي قدرتمند رمانتيسم بر ذهن شاعر است و آنچنان كه دكتر  

  )  95:  1992عباس ، ( »  . پلي است كه در آن دو امر درگير، باهم ارتباط برقرار مي كند 
كه حاصل حاكميت فضاي رمانتيسم اسـت، تصـوير درگيـري بـين     در اشعار سياب اولين تصوير دوگانه اي      

بنابراين در اين مجموعه ها با شاعري روبرو مي شويم كه از ابهت عشق يـا از درد  . قدرت عشق و مرگ است 
او از مرگي كه بين او و عشق جدايي مي افكند به شدت در هراس اسـت و از  . ناشي از فقدانش سخن مي گويد

  . آن مي گريزد 
سياب به عنوان انساني كه شاهد درگيري دو قدرت عشق و مرگ است و خود در مركز اين گيـرودار واقـع        

شده است همواره تلاش مي كند تا خود را از هر دوي آنها رهايي بخشد و به همين علت ، اين درهم آميختن او 
» سأمضـي  « : ر مـي كنـد و مـي گويـد     او هرگاه از عشق فرا. را وادار مي كند كه تصويري تركيبي ارائه دهد 

ترسـيم  » سأمضـي «احساس مي كند كه ايستاده و قادر به حركت كردن نيست ؛ بنابراين همانگونه كه در قصيده 
مي شود او خود بنده اي در بند است كه چشم هايش راهي جز عشق را نمي بيند تا از آن فرار كند، زيرا غير از 

او خواسته يا ناخواسته در زنجير اين سرنوشت گرفتار شده است و با . رفته استاين راه همه جا را تاريكي فرا گ
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او احساس مي كند براي چنين شرايطي . چشماني اشك بار راهي جز ايستادن و قرار گرفتن در اين مسير ندارد 
  آفريده شده و يا اينكه موقعيت شكل گرفته است تا صرفا او را در خود بگيرد

     ركغيتَبقي ، لنْ تَسيرَ ..  إنيّ ل سوف بيد أنّك / ! قلتاكرتا فما تَتحركانِ ؛ و ممس لا تُبصران       / قدماك  
  »سوف ألقاها هناك عند السرابِ : ـ أنا سوف أمَضي فاتركيني « / ؟ !سوي طريقي ، أيها العبد الاسيرُ      

)                                   1/28:  1974السياب ؛ (                                                                                                                       

عمدتاً در برگيرنده ي امور متضاد است ؛ يعني ما شاهد يك سلسله » أزهار و أساطير « تصاوير موجود در      
وله هاي درگير باهم هستيم ؛ تصوير انساني كه رونده و ساكن است ، بادباني كه بر افراشـته و بـه   از مفاهيم و مق

  :زير كشيده شده است ، پنجره اي كه روشنايي به همراه دارد يا شكل دهنده اي سياهي و تاريكي است 
      ذوبلالَ التحايا يراع خلعذابِ /  شيا ل ، تُلِّوح و كف !  

  ) 1/36: همان (                                                                       

در اين ديوان هر چيزي ذوب مي شود بادبان ، ترانه ها ، زمستان ، ابر ، پاهاي رفتن ، افق ، چراغ ها ، ايـن       
در فضاي رمانتيك باهم  ذوب شدن ها بر متلاشي شدن دلالت دارند و در نهايت در يك سطح ، دو طرف درگير

  :چنانكه مي گويد) 96: م 1992عباس ؛ . ( جمع مي شوند 
  / في سفينةٍ ... ضوأ الشطĤنِ مصباح كئيبٍ / » إتِبعيني « و شراع يتواري ، و      
  واختفي في ظلمةِ الليلِ قليلاً فقليلاً      

  )1/41:  1974، سيابال(                                              

و در طرح موضوع درگيري بين دنياي عشق و دنياي مرگ از فـرم  » أزهار و أساطير « سياب در مجموعه      
شعري هم به طرز زيركانه اي براي تداعي اين مفاهيم بهره جسته است به نظر مي رسد او تعمداً دو فرم متفاوت 

  . را در يك مجموعه گرد آورده است 
نكته اي را بيان مي كند كه مي توان نظر مطرح شـده را بـا   » أزهار و أساطير«درباره ي  ان عباساحسدكتر      

زماني كه سياب اين ديوان را بـه نظـم درآورد   « او معتقد است . استناد به آن عقيده ، منطقي و علمي جلوه داد 
هداف مردمش تلاش مي كـرد و از  خود در دو فضاي ذهني درگير بود؛ از طرفي او يك مبارز بود كه به خاطر ا

بنابراين هرگاه تلاش مي كرد تا . طرف ديگر در دنياي دروني اش متحمل دردهاي ناشي از عشق نافرجامش بود
پيوند دو مضمون عشق و « : او مي گويد » . خط فاصل اين دو فضا را از بين ببرد بطور مشخص ناكام مي ماند

زيرا از يك طرف ما با شاعري مواجهه هسـتيم كـه در برابـر    . است مرگ در شعرهاي اين ديوان كاملاً مشخص
مرگ از خود بردباري نشان مي دهد ، صداي مادر كه او را فرا مي خواند ، مي شـنود امـا در رفـتن و اجابـت     
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او از اينكه خود بايد برود ولي طغيان گران مي مانند تا خون بي گناهان را بريزنـد و ازايـن كـه    . درنگ مي كند
ود مي رود و چشم طغيان گران  از آتش گرفتن خانه ي مردم و شعله ورشدن آتش جنگ درخشش مي يابد خ

  :سياب چنين مي گويد  )99: 1992عباس،(» .دچار تأسف مي شود
  ةِسوف أمضي و تَبقي عيونُ الطغا/ مستَبدونَ يستنزفونَ الدماء ،/  و مازالَ تَحت السماء ... سوف أمضي      
  في الصحاري ، و من أعينَ الجائعينِ ، / والتماعِ الحرابِ/ من جذي كلّ بيت حريقٍ/ تَستمد البريقَ     

  ) 69و1/68: م 1974السياب ؛ (                                                                                                              

اعري مواجه هستيم كه عاشق است و در پردازش عشقش سخن بـه مبالغـه مـي كشـاند چنانكـه در      ما با ش    
فضا به گونه اي شكل مي گيرد كه اگر شاعر اشـاره اي در اجابـت عشـقش    » إلي الحسناء الكوخ « قصيده ي 

ي كـه در حـق   دريافت كند تمام كينه هاي كه از زورگويان در سينه دارد به فراموشي مي سپارد و حتي ستم ها
  ) 99: م 1981مفيد قميحه ؛ .  (مردم شده ، ناديده مي انگارد

  
   :مرحله ي واقع گرائي. 2
سياب درباره ي ادبيات واقعي مي . م را شامل مي شود1960م ـ  1949اين مرحله از زندگي سياب از سال      

را ادبيات جاودان آن است كـه مبـارزه ي   هركسي را كه بتوان شاعر ناميد مي توان واقعي نيز ناميد؛ زي« : گويد 
شري كه گريبانگير بشر امروزي است در واقع همان  استعمار و جيره . بشريت را با شر به معناي عام ترسيم كند

  ) 176:  1992عباس،: به نقل از( » . خواران آن مي باشند
گم كرده است از لابه لاي احساسات  سياب از ابتداي زندگي از مرگ مي هراسد و همچون انساني كه راه را     

ترس از آن را بيان مي كند لذا خواسته يا ناخواسته به وادي درگيري بين مرگ و زندگي كشيده مي شـود او در  
طي تلاش هايش براي متصل شدن به چشمه ي زندگي و غوطه ور شدن درآن ، سعي مي كند به ارتباط جمعي 

وي هنگامي كه به . سياب با گرايش وي به حزب كمونيست همزمان بود اين مرحله از زندگي ادبي. گرايش يابد
حزب كمونيست پيوست با آزار و اذيت و آوارگي غيرقابل تصوري روبرو شد اين تجربـه تـأثير زيـادي بـر او     

مفهوم مـرگ  . گذاشت به نحوي كه احساس مصيبت و اندوه فردي اش به احساس نگراني اجتماعي تحول يافت
در نزد سياب در مرگ خود و يا مادرش خلاصه مي شد ولـي اكنـون مـرگ را عمومـاً در مـرگ       تا قبل از آن

در گذشته رهايي اش را در تنهايي مي ديد اما اكنون رهايي اش را در رهايي ديگـران  . ديگران مشاهده مي كرد
ي عمـومي ملـت   او اكنون متوجه شده بود كه مصيبت هايش تنها آلام شخص او نيست بلكه دردها. مي جست 

او از آزادي اراده ي انسان و قدرت آن در جهت تغيير شرايط و انقلاب استفاده مي كند و بـدين ترتيـب   . است 
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الـورقي ؛  . ( خود را به دنياي جمع نزديك مي كند تا تقابلي با مرگ داشته باشد و در مـتن زنـدگي قـرار گيـرد     

      ) 296: م 1984
در همـين  . كمونيست هاي عراق بر ضد توطئه هاي استعماري مبـارزه مـي كـرد   سياب در اين مرحله همراه     

دوره به دليل فقدان آزادي بيان در كشورهاي عربي بود كه او به سمت اسطوره و رمـز روي آورد ؛ چـرا كـه از    
شفاف گويي و آشكارا ناميدن أشياء، اشخاص و موضوعات به شدت هراس داشـت؛ ناچـار در اسـطوره هـا و     

، زبان بياني ويژه اي براي اظهار شكايت و انزجار خود از اوضاع سياسي و اجتماعي رايج، يافته بود؛ تـا  نمادها
 خليـل (. الهه باروري شـكل مـي داد، بنشـيند    )2(»تموز«بدين وسيله به اميد يك رستاخيز دوباره كه نماد آن را 

ده ي عربي باز گردانـد كـه بـه فراموشـي     او در اشعار اين دوره سخن از قضاياي اجتماعي را به قصي )5ـ1:جحا
در ديواني به همين نام بهترين نمونه دربـاره ي پايبنـدي شـاعر بـه     » أنشودة المطر« قصيده ي . سپرده شده بود

در اين قصيده وحدت شـاعر بـا وطـن و همـدردي در قبـال گرسـنگي ، فقـر و        . قضاياي مردم عراق مي باشد
  :                  ن كه مي گويدمحروميت ملت عراق نمود مي يابد، چنا

     رُ الرعودْذخالعراقَ ي أسمع هولِ و الجبالِ/ أكادخزنُ البروقُ في السها الرجّالُ/ ويعنها ختم حتيّ إِذا ما فض  
      ن ثمودم الرياح تَترك منْ أثرٍ / لم ِفي الواد  

  ) 1/477: م 1974لسياب ؛ ا(                                             
                                                                             

  :رستاخيز بعد از مرگ . 1ـ2

مرگ از نگاه سياب همواره پديده اي بيهوده و منفور نيست، بلكه گاهي  شاعر براي رهايي از درد و رنج ها      
سياب . ا موجب باز گرداندن زندگي به ساكنان گرسنه و ستمديده ي زمين مي داندبه آن گرايش مي يابد و آن ر

. واقع گرائي از تسليم و تعظيم در برابر مرگ سر باز مي زد و به رستاخيز و جاودانگي ايمـان داشـت  در مرحله 
عقيده ي سياب درباره ي رستاخيز بعد از مرگ بيانگر پيروزي انسان بعد از تحمل مشـقات اسـت و شـاعر در    

فـي المغـرب   « ، » الة من مقبـرة  رس« : تعدادي از اشعار خود به اين امر توجه دارد از جمله ي آنها عبارتند از
شاعر با گرايش به رستاخيز تلاش مي كند تا صدمه اي را .» مسيح بعد الصلب« و » النهر و الموت « ، »العربي 

اما سياب فقط به اين مسئله اكتفا نمي كند، بلكه در شـكلي  . كه يك انسان از مرگ متحمل مي شود تخفيف دهد
و و فزوني قرار مي دهد تا از آن وسيله اي براي تداوم زنـدگي بسـازد و بـدين    ديگر مرگ را به عنوان مظهر نم

 ـ. و پسنديده به خـود مـي گيـرد     مقبول  نو شدن شكلي  به ترتيب  مرگ با كمك انديشه رستاخيز و نو  او درـ
 ـ» المسيح بعد الصلب « ره اي قرباني شدن و فداكاري را باعث اعاده ي زندگي معرفي مي كند كه اگر چه در حف
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بنابراين مرگ براي شاعر به مثابه ي تولدي دوباره و بذري است . دفن مي شود اما به زودي شكوفا خواهد شد
كه شور انقلاب را در جان ها شكل مي دهد و تبديل به پديده اي زندگي بخش براي همه ي انسان ها مي شود 

  :مي افتد و يا اينكه با مرگش چون خوني در رگ ها و قلب مردم به جريان 
  / صرت مستقبلاً ، صرت بذرةً/ ففَي كُلِّ حفْرةٍ: كَم حياةٍ سأحيا      
  قطرةٌ منه أو بعض قطرةٍ/ في كلِّ قلبٍ دمي: صرت جيلاً من الناسِ      

  ) 1/459: م 1974 همان،(                                                                              

؛ انديشه فداكاري در ذهن سياب چنان به رشد و كمال مي رسد كه جهان او به جهاني ديگر تبديل مـي شـود      
در اين جهان، انسان هر شكل از اشكال بندگي و ذلت را رد مي كند ؛ . جهان انقلاب عليه طبيعت و واقعيت تلخ 

ند چيره شود و اراده ي خود را بر آن تحميل دست به سلاح مي برد تا بر هرچيزي كه به ستم بر او حكم مي را
كند، چنان كه به صراحت مي گويد كه دوست دارد همدوش مبارزان قيام كند و در خون خويش بغلطد تا بلكـه  

  :سختي هاي انسان معاصرش را مرتفع كند و زندگي توأم با آزادي را به آنها هديه نمايد 
  /أود لوَ غَرقت في دمي إلي القرار،ِ/ أشَد قَبضتي ثُم اصفع القدر /أود لوَ عدوت أعضد المكافحين     
  ! و أبعثَ الحياةَ، إنَّ موتي انتصار / لاحملَ العب ء مع البشرِ     

  )1/456: همان (                                                                          

      اب رستاخيز انسان بعد از مرگ بزرگترين پيروزي بر نيستي و فناست؛ زيرا آدمي هنگامي كـه  به اعتقاد سي
از نو زنده و برانگيخته مي شود  صفتي از اوصاف الهي را كسب مـي كنـد كـه همـان جـاودانگي اسـت و ايـن        

ملتهـا منجـر   رستاخيز، رستاخيزي بعد از مرگ سياسي و اجتماعي است؛ چنين قيامي سرانجام به زندگي مجدد 
  )87: 1381رجائي ،(خواهد شد كه سرشار از غنا و حاصلخيزي است 

گاهي سياب دو مفهوم متضاد مرگ را با هم بر باران حمل مي كند اما اغلب  باران در شعر او به مفهوم اصل و    
خشكسـالي و   منشأ حيات است در اين مقصود سمبوليك ، شاعر با تقديم قرباني هاي انساني براي مرتفع شدن

اولين تفكر را كه جز با قرباني دادن  باران نمي بارد به همه ي زمـان  . قحطي و درخواست نزول باران نظر دارد 
گويا شاعر . ها سرايت مي دهد و فدا شدن را براي بدست آوردن زندگي نو و رستاخيز انسان ضروري مي بيند 

ارت و سلطه آسان حاصل نمي شود بلكـه نيازمنـد فديـه    مي خواهد بگويد كه آزادي و رهايي انسان از قيد اس
  :چنانكه مي گويد )90: م 1978علي ؛ .( دادن است 

  /يفدون من ابنائهم  للحجرِ/ جاء زمانُ كان فيه البشرُ     
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      عطشي نحنُ ، هات طر « يا ربالشجرُ/ »الم نه، روالعطاشي م رو  
  ) 1/338:م 1974السياب ؛ (                                                                               

از نظرسياب مرگ فداشدن به خاطر تغيير است و او نه تنها از آن گريزان نيست بلكه فرا رسيدن زمانش را      
كند تـا بـه سـوي     آرزو مي كند و خوشبختي خود و ديگران را در آن جست و جو مي كند ، بنابراين آرزو مي

  :مرگ  روان شود بلكه با مرگش تولدي دوباره نصيبش  بشود 
      تو يا لَيتَني م .عن ظهرِه/ إنَّ السعيد العب ء ن اطرّحو سار إلي قبره/ م / ن جديده مفي موت ولديل!  

  ) 1/697: همان (                                                                                                                                  
  

  :مرحله ي درونگرايي.3

م آغاز گشته و تـا زمـان   1961اين مرحله ي پاياني از زندگي سياب است كه از اوائل دهه ي شصت سال      
يه افكنده بود كه نتيجه آن بيماريي م ادامه داشت و در اين مرحله شبح مرگ بر او سا1964مرگش يعني تا سال 

. بود كه در پايان زندگي اش او را رنج ميداد و اندوه هاي خود را در قصـايدي در دو ديـوانش ذكـر مـي كنـد      
زيباترين قصايد شاعر مربوط به همين دوره مي باشد وي در اين دوره به قلهّ هاي ) 343:تا الدقاق و ديگران ، بـي (

از نظر كمي قصايد اين دوره چنان زياد است كه در طول عمـر خـود قـادر بـه     . كرد  بلند شعر و ادبيات صعود
  . نوشتن آن مقدار نبود

به جرأت مي توان گفت  سياب در روزهاي پاياني عمر زماني كه مرگ را در نزديكي خود احساس ميكرد بـه   
د و رنج سخن مي گويد و احساسي را او در اشعار اين دوره از گذشته ي پردر. شعر ذاتي يا وجداني روي آورد 

  :   چنانكه مي گويد  كند به تصوير مي كشد كه مرگ و تمام شدن را در گوش وي زمزمه مي
     ؟ /أهكَذا السنونَ تَذهب أهكذا الحياةُ تَنضَب  

      أتعب ، أنَّني أَذوب رِ/ أحسكـالــشج أمـوت.  
        ) 1/148: م 1974السياب ؛ (                                                  

اين شاعر در قصايد اين دوره ، در كارزار با مرگ تنها و بي كس است؛ زيرا مرگ سرنوشت حتمي اوست و      
  :از اين رو همه ي توان خود را به كار گرفت تا بنويسد، قبل از آنكه مرگ او را اسير كند . گريزي از آن نيست
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   ب قَبلَ موتي ، أو جنوني ، أو ضمُور يدي منَ الاعياءلأكتُ    

  ) 1/115: همان (                                                                     
با توجه به ويژگي هاي جسمي و روحي شاعر، گويا حدس و گماني به شاعر مي گويد كه او زماني طولاني      

ن ترتيب او با انديشه ي مرگ، زندگي مي كند و توانايي برخورداري از خوشي هاي زندگي نخواهد زيست و بدي
  :را ندارد ؛ چنان كه مي گويد 

  / بأني لنْ أقبلَ ذات يوم وجنةَ الفجرِ/ سهرت لأنّني أدري     
  و سوف أكونُ في قَبري / سيقبلُ مطلقاً في كُلِّ عشٍّ نغمةً وجناحٍ     

  ) 1/216: همان  (                                                                                 

انديشه مرگ و نفوذ آن در ذهن شاعر باعث مي شود كه او چندان به زمان آينده متمايل نباشد زيرا مي داند      
  :به زودي در گور قرار خواهد گرفت 

  غَدي و الحاضرُ الباقي / ه الباب ، فَالألواحأنا الماضي الّذي سدوا علي     
  ) 1/212: همان (                                                                                   

شاعر بعد از اينكه در بيمارستان هاي مختلف براي علاج مراجعه مي كنـد و از  » في غابة الظلام « در شعر      
خستگي خود را از زندگي بيان مي كند و آرزوي مرگ مي كند تـا بلكـه بـه وسـيله ي     . يد مي گردددرمان ناام

مرگ بتواند از رنج و عذاب ناشي از بيماري رهايي يابد لذا به صراحت مي گويد كه به غايت زندگي كه همـان  
ندگي كامـل، خـود را   او با درما. بي نيازي است رسيده است و از خداي خويش مي خواهد كه مرگ را برساند

چون كشتي درهم شكسته كه بروي آب  بي اراده مانده است  به تصوير مي كشد لذا آرزو مي كند به اسـتراحت  
  :ابدي برسد 

     ها الآلهكفي أيغايةُ الحياةِ/ أ لَيس ي بغَ الحياةَ بالقتامِ ؟/ أنّ الغناءطام /فتُصح ، تُحيلُني ، بلا ردي:  
  /وراء ليلِ المقبرةِ/ بينَ قبورِ أهلي المبعثرةِ/ هات الردي ، أرُيد أنْ أنام/ سيرةً تطَفو علي المياه ؟سفينةً ك     
      رصاصة الرحمةِ يا إله !  

  ) 1/706: همان (                         

اي را بـه خـاطر   رويارويي مستقيم شاعر با مرگ در طي بيماري اش سؤالات تند و در عين حال پيچيـده       
  :نيستي بعد از مرگ و خارج شدن از شعور و زندگي در ذهن شاعر به وجود مي آورد 

   /ماذا لو أنّ الموت ليس بعده من صحوةٍ ،     
  



١١ 
 

  ! فهو ظلام عدم ، ما فيه من حس و لا شعور      
  )221و1/220 :همان (                                                            

و بعد از اين سؤالات و دقيقاً با شدت يافتن بيش از پيش بيماري شاعر وارد مرحله اي جديد مـي شـود و        
در اين مرحله ترانه هـاي ايـوبي در ذهـن و انديشـه ي     . مقوله ي مرگ در آن  به فلسفه ي ذاتي بدل مي گردد

. ( تن واقعيت آماده كند و بـه اسـتقبال مـرگ بـرود    شاعر نقش مي بندد و او تلاش مي كند خود را براي پذيرف
بر اساس همين تفكر هر چقدر درد و رنج به طول مي انجامـد  » سفرأيوب « درقصيده ي  ) 297: م 1984الورقي، 

او در چنـين مـوقعيتي بـه    . چيزي جز موهبت نخواهد بود و در هر حال حمد وسـتايش خـدا لازم مـي گـردد    
اساس آن تاريكي نيز همچون روشني عطيه اي الهي است پس مرگ نيز همچـون  ديدگاهي دست مي يابد كه بر 

  :زندگي بايد به عنوان هديه اي الهي قلمداد گردد 
     ستطالَ البلاءما امه الحمد لك /الألم ستبدهما او م /انّ الرزايا عطاء ، الحمد لك  
  و أعطيتني أنت هذا السحر؟َ/أنت هذا الظلامألم تُعطني / و انَّ المصيبات بعض الكرَمِ     

  )1/248: م 1974السياب ؛ (                                                                                                    

ها ، رنـج هـا و    شاعر در اين مرحله همچون ايوب با دردهايش زندگي مي كند ،  بنابراين همه ي دشواري     
  :زخم ها چيزي جز نعمتي از جانب پروردگار نيست چنان كه مي گويد 

      صاح إنْ صاح وبإنَِّ الرزايا نَدي:/ و لكنَّ أي ، مدالح لك/  
  أضم إلــي الصدرِ باقاتهـــا/ و إنَّ الجراح هدايــا الـحبيبِ     

   ) 1/249: همان (                                                                          
  سياب در اين مرحله منتظر معجزه است اما وقتي انتظارش به طول مي انجامد ، شكايتش بالا مي گيرد و    

  او از ناتواني خود در برابر مرگ شكايت مي كند و سخت تر از آن از فقري مي نالد كه. فرياد بر مي آورد
  :لذا با صراحت مي گويد. يبانگيرش شده استدر غربت گر

     أعيا به الداء قد وبأي كنَِ ،/ يا ربنِ / في غربةٍ دونما مالٍ ولا سجفي الد دعوكي  
      الموت في ظلموت دعوكي :إنْ هتفا / أعباء هالفؤاد بها ، فإرحم ناد  

  ) 1/257: همان (                                                                                     

هنگامي كه سياب به طور ذاتي به مرگ مي پردازد و آن را در مرحله ي پاياني از نزديك احساس مي كنـد       
رابطه اش با مرگ به تسليم و اقرار و تلاش در جهت راضي نمودن خود به قبول آن و به طور كلـي پـذيرفتنش   

» إقبـال «چنين رويكـردي را در برخـي از قصـايد ديـوان     . نوان نهايتي كه ازآن گريزي نيست، مي انجامدبه ع
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. مي توان ملاحظه كرد كه بيان كننده ي تسليم شدن غم انگيز شاعر در برابر مرگ است» شناشيل إبنة الجلبي«و
د اين دوره  با زندگي وداع كند و اين تسليم مطلق در برابر مرگ باعث مي شود كه شاعر در هر قصيده از قصاي

با ژرف نگري بيشتري به عمق فاجعه اي كه فرا رويش قرار دارد تأكيد كند تا جايي كه هركس شعر اين دوره را 
بخواند عمق درد و رنج و عذابش را احساس مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه نبض قصايد سـياب فقـط بـر    

ش شاعر در پي اقناع كردن خود براي پذيرش مرگ نيـز در ايـن مرحلـه    و در پي آن، تلا. محور مرگ مي تپد
  :خود نمايي مي كند 

  .و أسيرُ فَتلقاني أمي / سĤخذُ دربيِ في الوهمِ     
  ) 1/610: همان (                                                      

  :يا ااينكه مي گويد 
      تسرتاه... ولكنّني موا ح  !  

  )    1/700: همان (                            

تصور مرگ در مراحل پاياني بيماري بيش از هر دوره اي فضاي ذهني شاعر را اشغال مي كند؛  وحشـتش       
« در قصيده ي . افزون مي گردد و حالت دائمي به خود مي گيرد به گونه اي كه سراسر وجودش را فرا مي گيرد

به واژه هاي از قبيل الحريق، الجمر، سقر، القبور، الرهيبة و الجمجمة برخورد مي كنيم، كه همه »  في غابة الظلام
  سياب چشم هاي خود را پاره هاي آتش دوزخي مي داند كه . ي آنها عذاب، رعب و ترس را بيان مي كند

  
  ي مردگان در آن به درد جنگل تاريكي را به آتش مي كشد و سپس قبرها را به تصوير مي كشد كه استخوان ها

  :آمده اند 
  .فلاَ أنام ... مغالقَ الغيوبِ لي / و يفتح السهرُ/ بِجمرتيهما اللّتين منهما سقرْ،/ عيناي تُحرقان غابةَ الظلامِ     
  لحريقِ ـفطالعتني ـ كالسراجِ في لظي ا/ ألم في قبورِها العظام/ و أسبرُ الأرض إلي قرارِها السحيقِ     
  تُليحها جمجمتي الكئيبةَ  / تَكشيرةٌ رهيبةٌ رهيبةٌ     

  )1/704: همان (                                                           

او هردفعه كه آرزوي شفا يـافتن مـي كنـد بـا     . سياب قبل از آنكه بميرد  ده ها بار در شعرهايش مي ميرد      
  .واجه مي شود و اين ناكامي او را به شدت عذاب مي دهد واقعيت تلخ مرگ م
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  :نتيجه گيري

نگارنده اين پژوهش، مرگ را در اشعار سياب در سه مرحله رمانتيكي،واقع گرائي و درونگرائي مورد بررسي     
 :قرار داده و نتايجي را كه از اين پژوهش حاصل شده به شرح ذيل مي باشد

 اب  به خاطر مرگ مادر و مادربزرگش ، ناكامي در عشق و محروميت مرگ را بهدر مرحله ي رمانتيكي، سي •
 .صور ت سرنوشتي غيرمعقول ترسيم مي كند و از آن هراس دارد

اشـعار او در ايـن دوره داراي   . در مرحله ي واقع گرائي، مرگ درنظر سياب داراي مفهومي اجتمـاعي اسـت   •
ما به رستاخيز اشاره دارد؛ چراكه او احساس مي كنـد هـيچ   حركتي جدل گونه بين مرگ و زندگي است كه تما

 .چيز سواي آن او را در مواجه با مرگ ياري نمي كند

سياب به خاطر بيماري به همزيستي با مرگ مي پردازد و رابطه اش با مرگ به تسـليم   در مرحله درونگرائي، •
ريزي نيست، مي انجامد و بيشتر سروده هايش در برابر آن و به طور كلي پذيرفتنش به عنوان نهايتي كه از آن گ

 .راجع به مرگ مربوط به اين دوره است
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  :پي نوشتها

                                                 

در . در روستاي جيكور از توابع بصره در جنوب عراق متولد شد) 1964ـ 1926(بدرشاكرسياب ) ١     
همزمان به فعاليت هاي . راي عالي بغداد نخست رشته ي ادبيات عرب و سپس ادبيات انگليسي را برگزيددانشس

سرانجام بر اثر بيماري در سن سي و هشت سالگي . سياسي پرداخت و به عضويت حزب كمونيست عراق درآمد
                                                                )129: 1381اسوار، ( .است» أنشودة المطر«يكي از دفترهاي شعري او  .درگذشت

تموز، الهه ي باروري و نعمت بابليان قديم و محبوب ايشتار است كه گراز او را كشت و سپس در بهـار او  ) 2     
رمز مرگ و زنـدگي در  . سرياني هرسال تكرار مي شود را به زندگي بازگردانيد و خاطره ي او در ماه هفتم تقويم

  )194: 1384عباس، . (زراعت و آبادي زمين است و آن را با ادونيس يوناني و فينيقي مي توان يكي دانست
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